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 نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب

 حلى با تكیه بر آرای علامه« السنة منهاج»
 *ینوران لانیجعفر م محمد

 چکیده
یهـود و بـین ناد بسیاری دارد و در این راستا، وجوه شـباهتی تیمیه نسبت به شیعه ع ابن

کـه  آنجـا این تشابهات، چیزی جز افترا نیست. از که اکثر   حالی در شمارد؛ شیعه برمی
تواند  میوی تیمیه بود، آوار  ترین علمای شیعۀ معاصر با ابن یکی از بزرگ حلی علامه

این نوشتار تشابهات شیعه بـه یهـود در  تا حد زیادی شبهات وارد به تشیع را پاسخ دهد.
ناـد و بررسـی قـرار داده  کلامی  علامه مورد-تیمیه را با استناد به آوار فاهی کلمات ابن

تشـابهات کنـد.  ای موارد، از برخی علمای فریاین نیـز مؤیـداتی نکـر می است و در پاره
هولت در فهـم، نیست؛ ولی برای سـ السةة مةهاجبندی  خاصی در  ، دارای تاسیممزبور

این مااله آنها را به چند دسته تاسیم کرده است. هر موردی کـه احیانـا  انتسـاب  آن بـه 
گیـرد تـا روشـن  تأییـد قـرار می شیعه صحیح باشد، با ادلۀ قطعی از آیات و روایات مـورد

هرکدام نیـز کـه فاـط بـه یهـود  و ،از باب تشبه به یهود نیست شود که انجام این عمل،
کـدام  نتساب باشد نه به شیعه، و همچنین مواردی که انتساب آنهـا بـه هیتالا   صحیح

 شود. واسطۀ اقوال علامه تکذیب می صحیح نباشد، به
 .السنة تیمیه، تشابه، شیعه، یهود، منهاج ، ابنحلی علامه ها: واژه کلید

  

                                                 
 .البیت الإعلام لمدرسة أهل پژوه مؤسسۀ دار دانش، کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی *

 Bna4086@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
ی تنایص آنـان، بـه کند و برا ورزی به شیعه، از هیت تهمتی فروگذار نمی تیمیه در کینه ابن

ع   زند. وی و به ای چنگ می هر وسیله
ب  جانبـه بـه آیـات قـرآن،  او سـلفیان، بـا نگـرش  ی  ت 

دانۀ مسلمانان را شرک می دانند و در این راستا به برخی آیات کـه در  بسیاری از اعمال موح 
عنوان  هـا بـه کننـد. ایـن در حـالی اسـت کـه بت شـده، اسـتناد می نکوهش مشرکان نازل

گرفتنـد؛ ولـی مسـلمانان انبیـا و اولیـا را  توسل و تبرک و شفاعت قرار می شری  خدا مورد
2دانند. خداوند می 1«وسیلۀ»م لوق و 

 

و یهـود  ، وجـوه شـباهتی بـین شـیعهالسرةة مةهاجتیمیه در ابتدای  ابنبر این اساس، 
ــه ــا  ن ــه بعض ــبیهاتی ک ــت؛ تش ــمرده اس ــ برش ــود نی ــود یه ــه خ ــه ب ــیعه، بلک ــه ش ز تنها ب

شـیعه بـه یهـود، عمومـا  بـه آوـار  شباهت   نیستند. برای ابطال  این وجوه   الانتساب  صحیح
 ترین فاها و متکلمان شیعه، تمس  شده است. عنوان یکی از بزرگ ، بهحلی علامه

بـودن  وجـوه  اسـاس تـوان بی پـردازد کـه چطـور می این نوشتار به بررسی  این مهـم می
 اوبات کرد. حلی تیمیه را با استناد به آرای علامه لام ابنشباهت بین شیعه و یهود در ک

رغم اختلافـات عایـدتی  بسـیاری کـه در میـان خـود دارنـد، بـه  قاطبۀ سـلفیان، علـی
پذیرنـد. ایـن  عنوان رهبـر فکـری می نگرند و وی را بـه تیمیه به دید  تادس و احترام می ابن

هـای زیـادی را  فیرهـا، کشـتارها و جنگپایۀ او، تاکنون تک رویکرد باعث شده ادعاهای بی
گری شود  بودن  اتهامات  مزبور روشن اساس دنبال آورد؛ بنابراین لازم است در زمینۀ بی به

 گردد. بین نسبت به شیعه خوش عموم مسلمانان تا انهان

 السرةة مةهاجتیمیه در آغاز  این نوشتار بر آن است تا نظریۀ یهودزدگی  شیعه را، که ابن
ادعاهـای وی  کند کـهو نتیجتا  اوبات  9دان حلی رده است، با رجوع به آوار علامهادعا ک

                                                 
ة: 75مائده، آیه . سورۀ 1 یل  س  یْه  الْو  ل  یُوا س  ه  و  ابْت  اُوا اللَّ نُوا اتَّ ین  آم  ذ 

ا الَّ ه  یُّ
 
ا أ  یشـهخـدا پ یتاـوا یـد،ا آورده یمـانکه ا یکسان یا؛ )ی 

 یید(.بجو ای یلهسمت او، واسطه و وس و به یدکن

، «تیمیـه مفهـوم عبـادت از دیـدگاه ابن»عبدالمحمـد،  شـریفات،تیمیه، ن :  آیات مورداستناد  ابن بارۀ. برای مطالعۀ بیشتر در 2
 .73، ص67، شمةیح پژوهشةامۀ نقد وهابیت سحاج

 اند. تیمیه ننوشته عنوان ردیه بر ابن . با علم به اینکه ایشان اور م صوصی به3
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عنوان شاهد  عموما  چیزی جز دروش و تهمت نیست. البته آرای برخی علمای فریاین نیز به
 گردد. نکر می

تـوان کتـاب  انـد، می وبـیش بـه بررسـی و ناـد ایـن تشـابهات پرداخته از مواردی که کم
امیرمحمـد کـاظمی  تـألیف سـید عقیردة السرلفیة فر  التشربیه و التجسریمتیمیرة و ال ابن

تألیف سیدعلی میلانی، کتـاب  تیمیة دراسات ف  مةهاج السةة لمعحفة ابنقزوینی، کتاب 
و همچنـین  1محسـن، تألیف علی آل  بحاءة الشیعة الإمامیة من العقائد و اأحکام الیهودیة

شده  رد که مواردی را در جهت ابطال تشابهات  مطرحرا نام ب 3و والین 2نت های ادیان سایت
 حلـی تکیۀ آنها بـر آرای علامـهبرخلا  این نوشتار، ولی  ؛اند تیمیه نکر کرده توسط ابن

 نیست.

 تیمیه وجوه شباهت شی ه به یهود در کلام ابن

گونـه  تـوان این تیمیه بـرای تشـابه شـیعه بـه یهـود ناـل کـرده اسـت، می مواردی را که ابن
 بندی نمود: سیمتا

انتساب برخی وجوه مشابهت، هم به یهود صحیح است و هم به شیعه؛ مثل تحریم . 6
 گوشت خرگوش.

دادن  از این وجوه به یهود صحیح است، برخلا  شیعه؛ مثل تکان ای دستهانتساب . 8
 سر در نماز و تحریم گوشت شتر.

؛ مثـل خلا  یهـودبـر بـه شـیعه صـحیح اسـت، از این وجـوه  دیگر گروهیانتساب . 7
 تحریم  خوردن طحال.

 انتساب برخی نیز نه به یهود صحیح است و نه به شیعه؛ مثل سجده بر شیء مرتفع.. 4

                                                 
االـۀ رافضـه؛ از گـزارش م»ۀ تحایق، ن : ورتابی کاشانیان، مصطفی و مصـطفی غفـوری، ین. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ پیش1

 .675، ص85، شمةیح پژوهشةامۀ نقد وهابیت سحاج، «سبا تا دجال ابن

 ش، آدرس:6735اردیبهشت  64، نت سایت ادیان، «تشبیه شیعیان به یهود». 2
https://www.adyannet.com/fa/news/18957 

 ش، آدرس:6734مرداد  62، سایت والین« تیمیه و رواف. ابن». 3
http://thaqalain.ir /رواف.-و-یمیهت-ابن / 
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 الف. موارد مشترک بین یهود و شی ه

تـوان بـه یهـود نسـبت داد و هـم بـه  تیمیه را، هـم می ابنادعاشدۀ چهار مورد از تشابهات 
را « امامت»، و شیعه را در خاندان داوود« حکومت» یهود اند از: شیعه. این موارد عبارت

ماهی، مارمـاهی،  یـ  از آنهـا سـگ هیت 1؛داننـد منحصر می علی در فرزندان حضرت
هر دو، مـرد را و  2؛کشند ها مسح نمی کدام بر کفش هیت ؛خورند ماهی و خرگوش نمی گربه

3کنند. آوردن در طلاق ملزم می به شاهد
 

به شیعه صحت دارد، ولی در عین حال با دلایل قطعی تأیید  گرچه انتساب این مطالب
 .کند اعتنایی نمی اند و شیعه به مشابهت به یهود شده

 . انحصاری دانستن حکومت و امامت در نظریۀ سیاسی یهود و شی ه0
ولـی  4دانسته اسـت،منحصر  با اینکه کتاب مادس، پادشاهی را تا ابد در خاندان داوود

کنـد؛ بلکـه امامـت را  ، از کتاب مادس تبعیـت نمیعلی امامت در آلشیعه در انحصار 
داند که از طر  خداوند و با ابلاش رسولش باشد. این خداوند است که امـام را  تابع  نصی می

 فرماید: می ابراهیم کند. قرآن خطاب به حضرت تعیین می
اسُِإِماما َ ُلِلنَّ يُجاعِل   5؛إِنِّ

 م قرار دادم.من تو را برای مردم، اما

ای  این یعنی جعل امام، از سوی خداوند است و مردم در این امر سهمی ندارند. در آیـه
کند که سرپیچی از این  و خاطرنشان می، را بر ابلاش  امامت ملزم دیگر، خداوند پیامبر

 :فرماید این آیه می. الهی را ابلاش نکرده است منزلۀ این است که اساسا  رسالت امر، به

َُغْتَُرِسَالَتَهي فْعَلُْفَمَاُبَلَّ َُ َ ُوَُإِْ ُلَمُْ نْزِلَُإِلَيَْ ُمِنُْرَبِّ
 
غُْمَاُأ ُبَلِّ ول  س  هَاُالرَّ يُّ

َ
 6؛اُأ

                                                 
 .84، ص6، جالسةة الةبویة مةهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1

 .87، ص. همان2

 .73. همان، ص3

«. او تـا ابـد الآبـاد تنجات عظیمی به پادشاه خـود داده و بـه مسـیح خـویش رحمـت نمـوده اسـت؛ یعنـی بـه داوود و نریـ. »4
از:  نال ؛ بـه758، صتلمرود ای از گةجیةره)کهـن، ابراهـام، «. داوود و بـه نریـت او به»(. تفسیر تلمود از آن: 55 :62 )مزمور

 (.56 :6 تلمود ای اربا

 .124. سورۀ باره، آیۀ 5

 .73. سورۀ مائده، آیۀ 6
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اگر چنـین  و آنچه از پروردگارت برای تو نازل شده، به مردم برسان ای فرستادۀ ما،
 .ای نکنی، رسالت خدا را ابلاش نکرده

انـد کـه شـأن نـزول ایـن آیـه، لـزوم ابـلاش امامـت   دهعموم مفسران شیعه بـر ایـن عای
1ست.ایشان افرزند  و یازده علی حضرت

 

خلافت و امامـت، فاـط بـا » :فرماید نیز با استناد به این ادلۀ قطعی می حلی علامه
نصب امام لزوما  باید از جانب خدا باشد و در این  این بدان معناست که 2«.نص میسر است

تعیـین عنوان امـام  بـههاشم را  تبعیت کنند؛ چه این نص، بنی« نص»د از ها بای امر، انسان
ــدان  ــیعه، فرزن ــه ش ــت ک ــن اس ــدعا ای ــن م ــاهد ای ــری را. ش ــراد دیگ ــه اف ــد، چ ــرده باش ک

هسـتند.  علـی رغم اینکه آنها نیز از فرزنـدان امـام داند؛ علی را امام نمی حسن امام
 فرزند معصوم ایشان و یازده علی مامامت  امااوبات شیعه برای  مورداستناد   نصوص

خدا، ما خـدا  ای رسول»گفت:   عبدالله به پیامبر بن جمله اینکه جابر از ؛بسیار است
 3ایم؛ اما اولوالامری که اطاعت از آنها با اطاعت  از تـو مسـاوی اسـت، و رسولش را شناخته
 فرمودند: پیامبر «چه کسانی هستند؟

ــو  ــن، و پیش ــینان  م ــان جانش ــا این ــین  آنه ــه اول ــتند ک ــن هس ــد از م ــردم بع ایان  م
ــی ــن  عل ــی ابی  ب ــد عل ــین، بع ــد حس ــن، بع ــد حس ــب، بع ــن طال ــد  ب ــین، بع حس

موسـی،  بن جعفر، بعد علی بن محمد، بعد موسی بن علی، بعد جعفر بن محمد
نـام و  علـی و بعـد هم بـن محمـد، بعـد حسـن  بـن  علی، بعـد علـی بن بعد محمد

 4.در زمین هستند های خدا کنیۀ من، حجت هم

 ماهی و خرگوش ماهیط مارماهیط گربه سگ. حرمتِ خوردن 2
است که یهود و شیعه آن را تحریم  برده چهار حیوان  ناممطلب بعدی دربارۀ حرمت  خوردن 

                                                 
، تفسریح القرحآن یالبحهران فربحرانی، سیدهاشم، ؛ 636، ص6 ، جتفسیح القم قمی، علی بن ابراهیم، : . از باب نمونه، ن 1
 .774، ص8 ج

 .664، صمةهاج الکحامة. حلی، حسن بن یوسف، 2

ـنْکُم :53. سورۀ نساء، آیۀ 3 مْـر  م 
 
ي افْ ول 

ُ
سُول  و  أ طیعُوا الرَّ

 
ه  و  أ طیعُوا اللَّ

 
خـدا را اطاعـت کنیـد و پیـامبر و اولـوالامر را نیـز ؛ )أ

 .(اطاعت کنید

؛ 857، ص6 ، جالةعمرة الردین و تمرام کمرالبن علی،  ، محمدبابویه ؛ ابن855ص ،77 ، جبحار اأنوار. مجلسی، محمدباقر، 4
؛ 34، ص8 ، جالهرداة إثبراتعـاملی، محمـد بـن حسـن،  ؛ حر776، ص صَص اأنبیاءالله،  قطب راوندی، سعید بن هبة

 .657، ص8 ، جالبحهان ف  تفسیح القحآنبحرانی، سیدهاشم، 
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داند؛ بلکه این حکم نیز مبتنی بـر  ولی شیعه خود را به متون یهودی وابسته نمی 1اند؛ کرده
دار را ب ـور و هـیت  هر مـاهی  پولـ »نال شده است:  صادق  چند روایت است. از امام

هستند. ایشـان در   پول  های بی های مذکور نیز از ماهی ماهی 2.«پولکی را ن ور ماهی  بی
3«.مارماهی و... را ن ور، ماهی سگ»اند:  صراحت فرموده روایت دیگری به

 

ای  کـه هـیت حیـوان آبـزینیز با استناد به این روایات، فتوا داده اسـت  حلی علامه
 بـر اینکـه ماهی و مارمـاهی عـلاوه سـگ 4حلال نیست؛ مگر اینکه پولـ  داشـته باشـد.

 «پولـ  بی»اند، دلیل دیگری نیز بر حرمتشان وجود دارد و آن نیـز  صراحت تحریم شده به
 بودن  آنهاست.

وانـات برای حرمت این حیوانات وجود دارد و این است که اینهـا از حی که دیگریدلیل 
داند و دلیـل  آن نیـز روایـات  ایـن  ها را حرام می شده شده هستند. شیعه، خوردن  مسخ مسخ

خـدا و رسـولش، »ناـل شـده اسـت:  صادق جمله حدیث نیل که از امام باب است؛ از
5«.اند شده را حرام کرده تمام  حیوانات مسخ

 

از قـول حبابـه کلینی  لاسلاماند. مثلا  واةا ها را برشمرده شده روایاتی نیز مصادیق مسخ
گونـه  اینماهی و مارمـاهی را  را دیدم که فروشندگان  سگ امیرالمؤمنین: »کند نال می

 6«.فروشـید..." اسـرائیل را می شـدگان  بنی دهد: "ای کسانی کـه مسخ عتاب قرار می مورد
شـده  حیوانـات مسخ ازماهی و خرگـوش را  سـگ رضـا همچنین در روایتی دیگـر، امـام

 7اند. رشمردهب
 8داند. نیز با اتکا به امثال همین دلیل، خوردن  خرگوش را حرام می حلی علامه

                                                 
 .3تا  7: 66. لاویان 1

 .787، ص7 ، جلایحضحه الفقیه منبابویه، محمد بن علی،  . ابن2

 .785. همان، ص3

 .677، صتبصحة المتعلمین. حلی، حسن بن یوسف، 4

 .843ص ،7 ، جالکاف . کلینی، محمد بن یعاوب، 5

 .747، ص6 ، ج. همان6

 .847ص ،7 ، ج. همان7

 .665، ص8 ، جإرشاد اأذهان. حلی، حسن بن یوسف، 8
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 . منع از مسح بر کفش3
 فرماید: اما دربارۀ لزوم مسح بر پا، قرآن می

مُْإِلَىُالْكَعْبَيْن لَك  رْج 
َ
مُْوَُأ سِك  ؤ  واُبِر   1؛وَُامْسَح 

 و کعب، مسح کنید.قسمتی از سرتان را و پاهایتان را تا روی د

در این زمینه وارد شده است که اگر کسی بر روی پاهـا و از نـوک  از امام باقرروایتی 
،  می 2انگشتانش مسح بکشد، کافی است. دانیم که مسح بـر کفـش، نـه شـرعا  و نـه عرفـا 

ــا و انگشــت ــر روی پ ــا محســوب نمی مســح ب ــر شــود. عــلاوه پ  ایــن، امیرالمــؤمنین ب
مسـح بـر پـس بـا توجـه بـه اینکـه منـع  3«.ها را تحریم نمـودم بر کفشمسح »اند:  فرموده

ع ادلۀ فوق، بر حرمت این عمل  به حلی علامه ،است ها سنت امیرالمؤمنین کفش ب  ت 
4فتوا داده است.

 

اتفاق نیست و برخی از ایشـان،  مورد« مسح بر کفش»سنت نیز جواز  حتی در فاه اهل
ای از احنا  بر این فتوا هستند کـه  اند. مثلا  عده کردهمحدود  خاصی به شرایطجواز آن را 

از  5تواند بـر کفـش مسـح کنـد. روز می تا سهصرفا  « مسافر»روز، و  فاط ی « غیرمسافر»
از  6مال  نیز چنین نال شده است که این عمل فاط بر مسافر جـایز اسـت، نـه بـر ماـیم.

هـا  از اسـت کـه روی کفشدر صـورتی مجـ، فاـط که مسح بر کفش شافعی نیز آمده است
ولی برخی دیگر از شوافع و همچنین حنابله چنین کـاری  7پارگی نباشد، چه کم و چه زیاد؛

سنت جواز مسح بـر کفـش را  حال، اگر یکی از فاهای اهل این با 8دانند. را مطلاا  جایز می
 شود. مشروط کند، به یهود شبیه نمی خاصی به شرایط

                                                 
 .7. سورۀ مائده، آیۀ 1

 .833، ص6 ، جتفسیح العیاش . عیاشی، محمد، 2

 .76، ص2، جالکاف . کلینی، محمد بن یعاوب، 3

 .65، ص6 ، جتححیح اأحکام الشحعیة. حلی، حسن بن یوسف، 4

 .62، ص6، جالفتاوی یالةُتَ؛ ف؛ سُیدی، علی بن حسین، 766، ص6، جالتجحید للقدوري. قدوری، احمد بن محمد، 5

 .27، ص6، جقهاءالف تحفة. سمرقندی، محمد بن احمد، 6

رغینانی، علی بن ابی7  .76، ص6، جالهدایةبکر،  . م 

، الشرح  المیسرح لر اد المسرتقةع؛ حازمی، احمـد بـن عمـر، 38، صفقه آسان در مذهب امام شافعی. عاشور، احمد عیسی، 8
 .8 تا 6، ص2کتاب الطهارة، ج



 

 

66 

سال 
هفتم

 ،
پاییز 

1396
، شمارۀ 

27
 

دسـت آمـد کـه  فاه یهود، چنین بـه هن و جدید  وجوی متون ک همچنین ضمن جست
 1موضوعیت ندارد.« وضو»بین یهود، اساسا  

 . لزوم شاهد گرفتن برای طلاق4
رغم وجـود چنـین حکمـی در  مسئلۀ دیگر، لزوم  شاهد گرفتن برای طلاق اسـت کـه علـی

هد که د شیعه آن را از قرآن اخذ کرده است، نه از یهود. قرآن در حکمی، دستور می 2یهود،
اگـر کسـی »روایـت شـده اسـت:  بـاقر از امام 3فرد عادل، شاهد طلاق باشند. باید دو

لـذا شـیعه بـرای  4؛«شاهد عادل، زنش را طلاق دهـد، طلاقـش صـادق نیسـت بدون دو
5داند. صحت طلاق، حضور شاهد را لازم می

 

بین شیعه و تیمیه در زمینۀ شباهت  بنابراین، انتساب  این چهار مورد از وجوهی که ابن
ای صحیح و  یهود نکر کرده است، به هر دوی آنها صحیح است؛ ولی شیعه برای آنها ادله

دهـد. ضـمن اینکـه  متان، از آیات و روایات دارد و آنها را از باب تشبه به یهـود انجـام نمی
اینکه یهود عبادت غیر خدا  عمل قرار گیرد؛ کما صر  تشبه به یهود، نباید مانع  انجام ی 

انـد؛ ولـی  و شیعه و سنی نیز این دو عمـل را تحـریم کرده 6داند ازدواج با مادر را حرام می و
 است و به یهود ربطی ندارد. 7پیروی از قرآن این تحریم، به

 ب. موارد مختص به یهود

دهد؛ ولی شیعه آنها را جـایز  تیمیه نام برده است، یهود انجام می مواردی را که ابناز برخی 

                                                 
کـردن   ها برای برطر  که صبح« نتیلا»ی است موسوم به یافتم، صرفا  عمل« طهارت»عنوان  . در آیین یهود، تنها چیزی که به1

 (.24 تا 33ص، בואישתיمجموعه  وانین هاست. ) دهند و فاط شامل شستن دو دست از آرنی تا انگشت ناپاکی انجام می

اأحروال  یاأحکرام الشرحعیة فر. طلاق صحیح نیست، مگر با حضور دو شاهد. )حای بن شمعون، 824. تلمود، النساء، ص2
 (.436، ش684، صالشخصیة للملة الیهودیة

ساء  : 8و  6. سورۀ طلاق، آیات 3 اْتُمُ الن  لَّ نا ط  نْکُم... ... س  دْلٍ م  لْ ع  و  دُوا ن  شْه 
 
 .أ

 .87، ص88 ، جوسائل الشیعة،  . حر عاملی، محمد بن حسن4

 .553، ص2 ، جمختل؛ الشیعة. حلی، حسن بن یوسف، 5

 (.3: 62 )لاویان«. عورت مادر خود را کشف منما. او مادر توست(. »7: 85)خروج «. ر از من نباشدتو را خدایان دیگر غی. »6

ظیم: 67لامان، آیۀ   . سورۀ7 ظُلْمٌ ع  رْك  ل  نَّ الش  ه  س 
اللَّ سـورۀ  .(به خدا شرک نورز که شرک ظلم بسیار بزرگی است؛ )لا تُشْر كْ ب 

یْکُمْ  :87نساء، آیۀ  ل  تْ ع  م  هاتُکُمحُر  مَّ
ُ
 .(مادرانتان بر شما حرام شد؛ )أ
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دادن سـر در  اند از: انحـرا  از قبلـه، تکـان فاره هستند که عبارت این موارد، نُه داند. نمی
 4،«سلام»جای  به مؤمنان به 3«سام»گفتن   2تحریف قرآن، 1نماز، رهاکردن  لباس در نماز،

دانستن  خون  مباح 5دانستن ایشان در ارسال پیام نبوت، ورزیدن به جبرئیل و خائن  بی.
8و تحریم گوشت مرغابی و شتر. 7مشروعیت تعبیۀ لحد در قبر معد 6تمام مسلمانان،

 

 اساس هستند. بی« شیعه»صحیح، و دربارۀ « یهود»تمام این ادعاها دربارۀ 

 . انحراف از قبله0
 فرموده است: حلی علامه« انحرا  از قبله»دربارۀ 

 ن بـرای کسـی کـه نـزد کعبـه،ه آبـنگـاه داشـتن  است و توجه و رویْ « کعبه»قبله 
باشد. اگـرهم از آن دور باشـد، بایـد بـه هـر  حاضر و به آن نزدی  است، واجب می

9دهد کعبه در آن سمت باشد، رو کند. سمت که احتمال  بیشتری می
 

داند، انحرا  از آن در حین نمـاز  وی علاوه بر اینکه توجه به کعبه را در نماز واجب می
ر نماز، کسی عمدا  به پشـت  سـرش بنگـرد، اگر د»گوید:  شمارد و می را نیز مُبطل نماز می

به کعبه خوانده شود، نـه محلـی  بنابراین از نظر شیعه، نماز باید رو 10«.نمازش باطل است
 سمت روی برگرداند.  دیگر، و همچنین در حین نماز نیز نباید از آن

 دادن سر در نماز . تکان2
 حلـی راسـت؛ چراکـه علامـهاست که این نیـز افت« دادن سر در نماز تکان»مورد بعدی، 

خواند، باید طمأنینه و آرامش داشته باشـد  واجب می ای که نکر   اندازه در نماز به»گوید:  می
                                                 

 نماید. در داخل شلوار گذاشتن  لباس خودداری میاز بستن و  . یعنی1

 .85، ص6، جالسةة الةبویة مةهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2

 . یعنی مرگ بر شما.3

 .85. همان، ص4

 .83. همان، ص5

 .78. همان، ص6

 .77. همان، ص7

 .73. همان، ص8

 .76، ص8 ، جمختل؛ الشیعة. حلی، حسن بن یوسف، 9

 .588، ص6 ، جنهایة الإحکام ف  معحفة اأحکام. حلی، حسن بن یوسف، 10



 

 

68 

سال 
هفتم

 ،
پاییز 

1396
، شمارۀ 

27
 

 1«.و طمأنینه همان سکون است؛ یعنی هر عضوی، اندک توقفی داشته باشد

 . رهاکردن لباس در نماز3
ل در فاه شیعه نیامده نیز باید گفت که وجوب این عم« رهاکردن لباس در نماز»در مسئلۀ 

پـوش  نمـازگزار، آزاد باشـد؛  گویند که بهتر است پیراهن یا قبا یا تن است. فاهای شیعه می
کاری واجب  یعنی نه در شلوار قرار بگیرد و نه با چیزی مانند کمربند بسته شود؛ ولی چنین

علامه نیز  داند، کذب است. تیمیه در اینکه شیعه این عمل را واجب می نیست. ادعای ابن
در نماز، مکـروه اسـت کـه نمـازگزار شـلوار را روی پیـراهن »دهد:  باره چنین فتوا می دراین

 2«.شده در غیر جنگ نیز کراهت دارد قبای بستهپوشیدن بکشد. همچنین ]...[ 

 . تحریف قرآن4
بـاره  دراین حلـی نیز، شیعه قویـا  مُنکـر آن اسـت. علامـه« تحریف قرآن»دربارۀ ادعای 

 ه است:گفت

هیت تبدیل، تأخیر و تادیمی در کلام خداوند صورت نپذیرفته است و ما به خداونـد 
ای داشته باشد؛ چون اگر چنـین اتهـامی بـه  بریم از کسی که چنین عایده پناه می

3بودنش را از دست خواهد داد. مجید اصابت کند، قرآن خاصیت معجزه قرآن
 

قرآن  تحریف به وایاتی وجود دارد که مُشعرسنت نیز ر  ینکه در برخی منابع اهلضمن ا
کند و روایات فوق را حمـل  سنت را به تحریف قرآن متهم نمی ولی شیعه هرگز اهل 4است؛

 نماید. بر نظر  ش صی  نویسنده می

 «سلام»جای  مؤمنان به  به« سام». گفتنِ 5
نـین عملـی فتـوا اند و هرگز به مشـروعیت چ عموم فاهای شیعه این مورد را نیز انکار کرده

ــه نداده ــد. علام ــی ان ــه  حل ــودی ب ــد یه ــه چن ــی اینک ــرو  مبن ــت مع ــل روای ــمن نا ض
استفاده کردند و عایشه نیز از این کار  آنان « سام»از لف  « سلام»جای  ، بهخدا رسول

                                                 
 .667، ص5 ، جمةتهی المطلب. حلی، حسن بن یوسف، 1

 .843و  847، ص6 ، جإرشاد اأذهان. حلی، حسن بن یوسف، 2

 .686ص ،أجوبة المسائل المهةائیة. حلی، حسن بن یوسف، 3

 .75تا  54، کتاب أسطورةُ تحریف الارآن، صالبیت ف  رحاب أهل. ن : موسوی، سید عبدالرحیم، 4
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. کنـد را یـادآوری می« سـلام»جای  بـه« سـام»کارگیری  لفـ   برآشفته شد، زشت بـودن بـه
نمودن   کردن را یکی از عوامل نزدی  سلام در فتواهای خود، بلندهمچنین از اینکه وی 

و بر نمازگزار واجب کرده اسـت کـه سـلامی را کـه بـه وی داده  1های مؤمنان دانسته قلب
گیری  تصریح فرموده، چنین نتیجه« سلام»و در این فتواها نیز به کلمۀ  2شده، پاسخ گوید،

« سـلام»ن بـه یکـدیگر را بـا همـین لفـ  گفـتن  مؤمنـا تحیت حلی شود که علامه می
 داند، نه با الفاظ دیگر. مشروع می

 دانستن ایشان در ارسال پیام نبوت ورزیدن به جبرئیل و خائن  . بغض6
 دهد. تیمیه به شیعه نسبت می اساس است که ابن این مورد نیز تهمتی بی

:
د
ه فرشـتگان، انـد کـ بـر ایـن عایده حلـی عموم علمای شـیعه از جملـه علامـه اولا

بنابراین، عملی را که جبرئیل انجام داده اسـت، صـحیح و طبـق دسـتور  3معصوم هستند؛
 .خداوند بوده است؛ مثل ابلاش رسالت به پیامبر

:
د
 فرماید: قرآن می ثانیا

ُ مِين  ُالَْْ وح   4؛...عَلَىُقَلْبَِ ُُنَزَلَُبِهُِالرُّ
 . ل کرده استالامین )جبرئیل( این )قرآن( را بر قلبت ناز  روح

شود که هم این قرآنـی کـه در اختیـار ماسـت، همـان اسـت کـه  از این آیه فهمیده می
خداوند به این کار  جبرئیل رضـایت داشـته و وی مـأمور خداونـد  اینکه همو جبرئیل آورده، 

منزلـۀ انکـار کـل آن اسـت و کفـر  ای از آیـات قـرآن، به کـه انکـار آیـه آنجـا بوده است. از
سؤال ببرد، گویا آیۀ فـوق را  د؛ بنابراین اگر کسی امانتداری  جبرئیل را زیرشو محسوب می

 انکار کرده و از دین خارج شده است.

:
د
دانـد  همان طور که قبلا  نیز اشاره شد، علامه قول به تحریف قـرآن را باطـل می ثالثا

تـداری  که این نیز حاکی از صحت کل آیات قرآن، از جمله دو آیـۀ فـوق اسـت کـه بـر امان

                                                 
 .827، ص7 ، ج واعد اأحکام. حلی، حسن بن یوسف، 1

 .827تا  826، ص7 ، جتذکحة الفقهاء. حلی، حسن بن یوسف، 2

 .666، ص8 ، جاألفین. حلی، حسن بن یوسف، 3

 .634و  637. سورۀ شعراء، آیات 4
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 جبرئیل دلالت دارد.

 دانستنِ خون تمام مسلمانان . مباح7
اسـت کـه ایـن نیـز انکـار  «حلال دانستن خون سایر مسلمانان توسط شیعه»اتهام بعدی، 

خون همـۀ مسـلمانان را تحـریم  ری تن  ، حلی جمله علامه از گردد. فاهای شیعه، می
آنــان را داخــل در اســلام  ده،نمــوســنت اجتنــاب  از تکفیــر اهل حلــی کننــد. علامــه می
نتیجـۀ فتـوای ایشـان در  2شـمارد. و همچنین اسلام را نیز در قصاص شرط می 1داند، می

 دانستن  اسلام در قصاص، برابری  خون مسلمان با مسلمان اسـت و در ایـن زمینـه شرط
 فرقی بین مذاهب نیست. هیت

 مشروعیت ت بیۀ لحد در قبر . عدم8
. شـیعیان باشـد میاست که آن نیـز کـذب « ت تعبیۀ لحد در قبرمشروعی عدم»مورد دیگر، 

 نویسد: باره می دراین حلی دانند. علامه تعبیۀ لحد در قبر را مستحب می

سـمت  قبلـه اسـت،  و مستحب اسـت در ضـلعی از قبـر کـه به 3بلندی  قد یا حداقل تا ترقوه حفر شود مستحب است قبر به

 4تعبیه شود.انسان، لحد  ارتفاع  نشستن  ی  به

 . تحریم گوشت مرغابی و شتر9
بـه فاـه شـیعه، دروش اسـت و شـیعیان « تحریم گوشت شـتر و مرغـابی»همچنین استناد  

دربــارۀ »در تأییــد ایــن مطلــب آمــده اســت:  حلــی داننــد. از علامــه دو را حــلال می آن
5«.ها هستند گوشت چهارپایان، شتر و گاو و گوسفند از حلال

 

هـایی  علامه به حلیت گوشت مرغابی تصریح نکرده است، ولـی ملاکهمچنین با اینکه 
 شود: برای حلیت گوشت پرندگان نکر کرده است که مرغابی نیز مشمول آنها می

                                                 
 نکر خواهد شد.« سنت پاک و مسلمان دانستن  اهل». در مسئلۀ 1

خاطر کشـتن  کـافر  مسـلمانی را بکشـد، کشـته خواهـد شـد و مسـلمان را بـه -چه مسـلمان و چـه کـافر-. یعنی اگر ش صی 2
 (.635، صالمتعلمین تبصحةکشند. )حلی، حسن بن یوسف،  نمی

 انسان معمولی حفر شود و اگر این مادار مادور نباشد، حداقل تا ترقوه باشد. اندازۀ قد ی  . یعنی ارتفاع قبر به3

 .874، ص6 ، جإرشاد اأذهان. حلی، حسن بن یوسف، 4

 .665، ص 8 . همان، ج5



 

 

ظری
د ن

نق
ب 

کتا
در 

ود 
ه یه

عه ب
 شی

بیه
 تش

ۀ
«

هاج
من

 
سنة

ال
 »

... 

71 

ای کـه  ]...[ هـر پرنـده .هرکدام از پرندگان که چنگـال داشـته باشـد، حـرام اسـت
پـا یـا  ی    دان، سـ زدنش باشـد یـا فاقـد چینـه از بـال نزدنش در پـرواز، بـیش بال

از  زدنش در پــرواز، بــیش ای نیــز کــه بــال ســنگدان باشــد، حــرام اســت. هــر پرنــده
1نزدنش باشد یا یکی از آن اعضا را داشته باشد، حلال است. بال

 

دان و سـنگدان  نزدن  آن است و چینـه زدن  مرغابی در پرواز، بیش از بال از آنجا که بال
 است. گوشت حلال حلی نظر علامه نیز دارد، از

تیمیه آنها را از مشترکات بـین یهـود و شـیعه  در این ب ش نیز مواردی نکر شد که ابن
 دهند. ی  از آنها را انجام نمی که شیعیان هیت حالی برشمرده است؛ در

 ج. موارد مختص به شی ه

برخی موارد نیز وجود دارد که انتساب  آنها به شیعه صحیح است؛ ولی از قضا یهـود آنهـا را 
فاره است: گذاشـتن  چـوب تـازه در قبـر، تحـریم  خـوردن  دهد. شمار اینها سه ام نمیانج

3دانستن  تایه. و مشروع 2طحال
 

پشتوانۀ این قطعی  آیات و روایات  ولی ، به شیعه صحیح است مطالبگرچه انتساب  این 
 هستند. فتواها

 . گماشتنِ چوب تازه در قبر0
، این عمـلدانستن   ضمن مستحب حلی لامهع« گذاشتن چوب تازه در قبر»در مسئلۀ 

انـدازۀ  فرمودنـد: دو چـوب  تـر به صـادق امـام»آورد:  مـیرا برای اوبات آن، این روایت 
4«.نراع گرفته و در قبر گذاشته شود. محل آن نیز زیر  بیل میت است ی 

 

کند که یکـی از صـحابه  نال می بخاری صحیح ب اری نیز در تأیید این عمل در کتاب
در قبـر  و در روایتـی دیگـر نیـز پیـامبر 5تـر بگذارنـد چـوب   صیت کـرد در قبـرش دوو

                                                 
 . همان.1

 .77، ص6، جمةهاج السةة الةبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2

 .72، ص . همان3

 .735و  734، ص6 ، جشیعةمختل؛ ال. حلی، حسن بن یوسف، 4

 .674، کتاب الجنائز، باب الجرید علی الابر، صصحیح البخاري. ب اری، محمد بن اسماعیل، 5
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1تر قرار دادند. میت، که دچار عذاب قبر بودند، چوب   دو
 

 2ضمن اینکه در مطالعۀ احکام دفن در منابع یهودی، چنین حکمی یافت نشد.

 . تحریمِ خوردن طحال2
اسـت، نـه از بـاب تشـبه بـه  بیت هلتحریم  طحال توسط شیعه نیز مستدل به روایات ا

را  علی کتاب حضرت صادق امام»گوید:  مسلم می بن عنوان مثال، محمد یهود. به
نیـز  حلـی علامـه 3«.برای من خواند که در آن، از خوردن  ]...[ طحال نهـی شـده بـود

ع  همین روایت به
ب  4فتوا داده است که خوردن  طحال جایز نیست. ت 

 

 5وجو در کتاب مادس، حکم  خوردن  طحال یافت نشد. تضمن اینکه با جس

 دانستنِ تقیه . مشروع3
است که آن نیز مبتنی بر ادلۀ قطعـی « مشروعیت تایه در فاه شیعه»مطلب دیگر، ادعای 

بـر تایـه  یاسر، مبنی کریم تایه را جایز دانسته است و دربارۀ عملکرد عمار . قرآنباشد می
 :فرماید برابر مشرکان، می در

ُ و ُالْكواذِب  م  ولِ َ ُه 
 
هُِوَُأ وَ ُبِآياتُِاللَّ ؤْمِن  ذينَُلَُّي  ماُيَفْتَرِيُالْكَذِبَُالَّ مَونُْکَفَورَُُإِنَّ

يمَا  ُبِالِْْ طْمَِ نٌّ ُم  ه  کْرِهَُوَُقَلْب 
 
ُمَنُْأ هُِمِنُْبَعْدُِإِيمَانِهُِإِلََّّ  6؛بِاللَّ

گـو  هـا دروش ندارنـد و همینبندنـد کـه بـه آیـات خـدا ایمـان  همانا کسانی افتـرا می
گوسـت[؛ مگـر  شدن، به خدا کافر شـود ]نیـز دروش هستند. کسی که بعد از مؤمن

 که در قلبش اطمینان به ایمان دارد. حالی کسی که مجبور شده، در

 کند: ای دیگر چنین بیان می یا آیه

                                                 
 .6732، ح677؛ ص6776، ح674. همان، کتاب الجنائز، ص1

 .755تا  828، صشحعیات دین یهود. آنرحیان، هاراویدیدیا، 2
 دست نیامد: چنین حکمی دربارۀ آیین دفن مردگان در دین یهود به و همچنین با مطالعۀ مطالب مندرج در دو آدرس زیر،

http://www.welayatnet.com/fa/news/51905 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/6931/83634/ -ادیان)قســمت-در-تــدفین-فرهنــگ
 (دوم

 .863ص ،7 ج ،الکاف کلینی، محمد بن یعاوب، . 3

 .668، ص8 ، جذهانإرشاد اأ حلی، حسن بن یوسف، . 4

 نیامده است.« طحال»برد، نامی از  های حرام را نام می که گوشت 66 ویژه لاویان . در کل کتاب مادس، به5

 .657. سورۀ نحل، آیۀ 6
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ُْوِ ُال وْلِيَاءَُمِنُْر 
َ
ينَُأ وَ ُالْكَافِرِ ؤْمِن  خِذُِالْم  ُمِونَُلََُّيَتَّ ََ ؤْمِنِينَُوَُمَنُْيَفْعَلُْذَلَِ ُفَلَويْ م 

قَاةًُ  ُ مُْ واُمِنْه  ق  تَّ َُ ُ ْ
َ
ُأ هُِفِيُشَيْءٍُإِلََّّ  1؛اللَّ

چنـین کنـد، در  هرکسجای مؤمنان به دوستی بگیرند و  مؤمنان نباید کافران را به
 نید.نوعی تایه ک ؛ مگر اینکه از آنان بهندارد  ای خدا بهره [دوستی  ]هیت چیز از 

حال، از تشابه به یهود،  عین حتی ب اری نیز روایتی بر جواز تایه نال کرده است و در
است:  2«.گوید: تایه تا روز قیامت است می [بصری]حسن »مبر 

 

3حکمی در جواز یا حرمت تایه به دست نیامد. نیز در مطالعات زندگی  یهودیان
 

کند کـه  چیز، به یهود تشبیه می چند تیمیه شیعه را در در اینجا نیز مشاهده شد که ابن
دهند؛ چه رسد به اینکه انجام آن عمل توسط شیعیان، علامتی  یهودیان آنها را انجام نمی

 !بر یهودزدگی  آنان باشد

 الانتساب به یهود و شی ه موارد باطل

تیمیه در این باب، مواردی است که نه شیعه بدان ملتـزم  ترین ادعاهای ابن البطلان واضح
 رسد. فاره می این موارد به چهارده !ست و نه یهود، و او به هر دو، تهمت زده استا

و نـزول شمشـیر از آسـمان، و  4تیمیه ادعا دارد: یهود تا قبل از خروج  مسیح دجال ابن
داننـد. هـر دو  را حرام می« جهاد»و نزول ندایی از آسمان،  شیعه تا زمان خروج مهدی

اندازند. هر دو عایده دارنـد  میرب را به تأخیر می از ستارگان، نمازشدن  آسمان  تا زمان  پُر
روز بر آنها واجب کرده است. بـرای زنـان قائـل بـه عـده  رکعت نماز در شبانه که خدا پنجاه

کننـد. قبـل  در معامله تالب و کلاهبرداری می 1کنند. سجده می 6هایشان بر شاخ 5نیستند.
                                                 

 .82عمران، آیۀ  . سورۀ آل1

گویـد:  ی. وی صـراحتا  در توضـیح دو آیـۀ فـوق م282الإکـراه، صکتـاب  ،صرحیح البخراري. ب اری، محمد بن اسماعیل، 2
 «.تایه استبارۀ در »

 .852تا  857، زندگی اجتماعی و اخلاقی، صتلمود ای از گةجیةهکهن، ابراهام، . 3

ها را در  از شـیطان، انسـان پیروی شـود کـه بـه . مفهومی کلی در کتاب مادس است که بر هر ش ص یا گروهـی اطـلاق می4
؛ 7: 4 ؛ همـان62: 8 کنند. )اول یوحنـا دارند یا با منجی مبارزه می بازمیکنند و آنها را از گرویدن به منجی  آخرالزمان گمراه می

 (.3دوم یوحنا: 

 .85، ص6، جمةهاج السةة الةبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5

)جمع قرن( است و توضیح آن این اسـت کـه « اقران»کاررفته در متن  های بالای پیشانی. این عبارت، عبارت به گوشه . یعنی6
 آورد. اگر قرار بود انسان شاخ داشته باشد، از دو گوشۀ بالای پیشانی، ماابل صورتش درمی
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در  2دهند. خود را حرکت، و اعمالی شبیه رکوع انجام می از اینکه به سجده بروند، مدام سر  
رایگان  دهند و بـه یهود به زنان خود مهریه نمی 3کنند. صبح بر جای بلندی سجده می نماز

دهند افـراد  ی  اجازه نمی هیت 4کند. برند، شیعه نیز به نکاح متعه عمل می از آنها بهره می
اجرای طـلاق را بـه زمـان حـی. منحصـر  6د.کنن 5هنگام مجامعت با کنیزان  خود، عزل

مـذهبان   هم گزارند. غیـر کنند و در سه وقت نماز می نماز را جمع می دانند. همیشه دو می
 7ند.پندار  های آنان را حرام می خود را نجس، و نبیحه

 . حرمت جهاد0
سـازش بـا  شـیعه تأکیـد بسـیاری بـر جهـاد و عدمفاه کذب است. « حرمت جهاد»ادعای 

دانـد.  مایـد نمی مهـدی از ظهور حضرت ان دارد و وجوب آن را نیز به زمان بعدظالم
واجب است انسان از جان و حریم خود »نویسد:  نیز در تأیید  این مطلب می حلی علامه

کـه از جـان  گونـه  دفاع کند و تسلیم و قبول  ظلم، جـایز نیسـت. انسـان حـق دارد همـان
جواهر، از  همچنـین صـاحب 8«.ز تعـرض حفـ  نمایـدکند، مالش را نیز ا خودش دفاع می

 داند: گروه را واجب می فاهای شیعه، جهاد با سه

 بحث دربارۀ کسانی است که جهاد با آنان واجب است.
اند، و مانعان  زکـات  کشی کرده گروه اول: کسانی که علیه پیشوای مسلمانان گردن

 ند.ا نیز با آنان مشترک
 نمه را شکسته باشند. که پیمان اهل تیصور  کتاب در دوم: اهل گروه
شوند. واجب اسـت مسـلمانان  گروه قبلی داخل نمی سوم: کافرانی که در دو گروه

                                                 
 .87، ص. همان1

 .83، ص. همان2

 .76، ص. همان3

 (.83شبه را در جایی دیگر بین شیعه و نصارا برشمرده است. )همان، ص وی همین وجه .77، ص. همان4

ه ایــن نیــت کــه زن از وی حاملــه نشــود. )فراهیــدی، خلیــل بــن احمــد، یعنــی ری ــتن نطفــه در خــارج از رحــم، بــ« عــزل. »5
 (.757، ص6 ، جالعین کتاب

 .77، ص6، جمةهاج السةة الةبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن6

 .73، ص. همان7

 .536، ص7 ، ج واعد اأحکام. حلی، حسن بن یوسف، 8



 

 

ظری
د ن

نق
ب 

کتا
در 

ود 
ه یه

عه ب
 شی

بیه
 تش

ۀ
«

هاج
من

 
سنة

ال
 »

... 

75 

1سمت  هرکسی که جهاد علیه او واجب است، حرکت کنند. به
 

کلام این دو فایه، در وجوب دفاع و جهاد اطلاق دارد و شـامل زمـان پـیش از ظهـور 
 شود. نیز می زمان امام

چنین در تتبع کتاب مادس، مطلبی دربارۀ حکم جهاد قبل از خروج دجال، یافـت هم
 2نشد.

 تأخیرانداختن نماز مغرب تا زمان پر شدن آسمان . به2
شـدن  انـداختن نمـاز میـرب تـا زمـان پـر تأخیر تیمیه به شیعه و یهـود، به افترای بعدی  ابن

، اأذهان إرشاددر کتاب  حلی آسمان از ستارگان است. در تکذیب آن باید گفت، علامه
کـرده بر دخول وقت نماز میـرب هنگـام غـروب خورشـید را تأییـد  مرتضی مبنی قول  سید

اول  میرب هنگامی است که هم خورشید و هـم اشـعۀ قرمزرنـگ  آن »نویسد:  می و 3است
4«.در سمت مشرق ناپدید گردند

 

داند؛ چراکه از  از ستارگان میبنابراین، شیعه وقت نماز میرب را قبل از پر شدن آسمان 
 شدن  ستارگان، فاصلۀ زمانی وجود دارد. هنگام غروب خورشید و محو اشعۀ آن تا ظاهر

 5عشا در یهود، لزوما  بعد از زمان پر شدن آسمان از ستارگان نیست. همچنین وقت نماز

 روز . وجوب پنااه رک ت نماز در شبانه3
نمازهای روزانه از »فرماید:  می حلی وز نیز علامهر  در بحث تعداد رکعات واجب در شبانه

رکعت، عشـا ماننـد ظهـر، و  رکعت، عصر مانند آن، میرب سه این قبیل است: ظهر چهار
 بنـابراین، 6«.شـوند رکعت. نمازهای چهاررکعتی نیـز فاـط در سـفر نصـف می صبح نیز دو

ه رکعـت. ضـمن اینکـه روز است، نه پنجا رکعت در شبانه رکعات واجب در فاه شیعه، هفده
                                                 

 .47، ص86 ، ججواهح الکلام. نجفی، محمدحسن، 1

 .778تا  756، صتلمود ای از گةجیةهابراهام،  کهن،. 2

 .86تا  63، ص8 ، جمختل؛ الشیعة. حلی، حسن بن یوسف، 3

 .848، ص6 ، جإرشاد اأذهان. حلی، حسن بن یوسف، 4

 .755تا  828، صشحعیات دین یهود. آنرحیان، هاراویدیدیا، 5

 .752، ص6 ، جنهایة الإحکام ف  معحفة اأحکام. حلی، حسن بن یوسف، 6
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1رسد. تعداد رکعات نماز در دین یهود نیز به این تعداد نمی
 

 وجوب عده برای زنان . عدم4
اسـت کـه شـیعه آن را تکـذیب « عدم وجوب عده نگاه داشـتن بـرای زنـان»مطلب بعدی، 

معتادند کـه زن، جـز در برخـی مـوارد   حلی کند. عموم فاهای شیعه از جمله علامه می
 4و چه هنگام طلاق 3چه هنگام فوت شوهرش 2اۀ صییره،اۀ یائسه و مطلَّ مطلَّ جزئی مثل 
 داشتن  این مسئله، کذب است. تیمیه در کلیت ادعای ابن ؛ لذاه داردباید عده نگ

 5داند. یهود نیز برای زنان، عده را لازم می

 گوشۀ پیشانی. سادۀ آنان بر 5
 حلـی کـاملا  کـذب اسـت. علامـه نیـز« سجده بر شـاخ»تیمیه در  همچنین ادعای ابن

ای، واجب است پیشانی  خود را بر آنچـه سـجده بـر آن صـحیح  در هر سجده»فرماید:  می
عضو  ای، واجب است هفت در هر سجده»نویسد:  در جای دیگری می 6«.است، قرار دهد

7«.پا شست   زانو و دو دست، دو را بر زمین قرار دهد: پیشانی، دو
 

 ، بالای بینی و ابروها است.«پیشانی»ن  مفهوم  قدر متیا نیز در عر 

وجوی احکام نماز یهود، چنین بـه دسـت آمـد کـه نمـاز امـروزی  آنهـا اساسـا   در جست
 8سجده ندارد.

                                                 
 پدیا، آدرس: ، سایت ویکی«نماز )یهودیت(»؛ 755تا  828، صشحعیات دین یهود. آنرحیان، هاراویدیدیا، 1

https://fa.wikipedia.org /wiki/(نماز_)یهودیت 
 .643، صالمتعلمین تبصحة؛ حلی، حسن بن یوسف، 35، ص8 ، جتححیح اأحکام الشحعیة. حلی، حسن بن یوسف، 2

 .38، ص8 ، جتححیح اأحکام الشحعیةف، . حلی، حسن بن یوس3

 .47، ص8 ، جإرشاد اأذهان. حلی، حسن بن یوسف، 4

اأحکام الشرحعیة فر  اش مناضی شود. )حای بن شمعون،  اه یا شوهرمرده جایز نیست؛ مگر آنکه نود روز عده. عاد زن مطلَّ 5
 (.565، ش683، صاأحوال الشخصیة للملة الیهودیة

 .855، ص6 ، جإرشاد اأذهان، . حلی، حسن بن یوسف6

 .44، صتبصحة المتعلمین. حلی، حسن بن یوسف، 7

 ؛ سایت انجمن کلیمیان تهران، آدرس:755تا  828، صشحعیات دین یهود. آنرحیان، هاراویدیدیا، 8
www.iranjewish.com 
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 . تقلب و کلاهبرداری در م امله6
اسـت کـه « تالـب و کلاهبـرداری در معاملـه»کنـد،  تیمیه مطـرح می اتهام دیگری که ابن

 فرماید: می حلی شود. علامه رد میانتساب آن به شیعه، 

شدن  زن توسـط آرایشـگر  اند؛ مثل ری تن آب در شیر، آرایش ش و تدلیس حرامغ  
ــه به ــتی گون ــه زش ــود،  ای ک ــی ش ــت  هایش م ف ــرد زین ــا انم ــرام.  ب ــای ح چیزه

کسی که سر  مردم کلاه بگذارد و در معامله غش نماید، »فرمودند:  صادق امام
کسـی کـه  !بدان»خرمافروش فرمودند:  نیز به ی  اخد رسول«. از ما نیست

کردن  آب  آن حضـرت از اضـافه«. مسلمانان را در معامله فریب دهد، از آنها نیست
1به شیر هنگام فروش نیز نهی نمودند.

 

دست آمد کـه کسـب پـول نامشـروع،  وجو در متون قانونی یهود، به همچنین با جست
 2اشد.حرام است؛ حتی اگر برای احااق حق ب

 دادن سر بین رکوع و ساده . تکان7
هـای فاهـی  شـیعه  یـ  از کتاب نیـز در هیت« تکان دادن  سر بین رکوع و سـجده»فتوای 

اند که ش ص باید بین رکوع  ، بر این عایدهحلی جمله علامه ، ازفاهاوجود ندارد. همۀ 
ده نیـز حرکـت و سجده، و بین دو سجده، از حرکات زاید اجتناب کند و حتی در حین سـج

3نکند و آرامش داشته باشد.
 

 نیز نکر شد که نماز یهود، سجده ندارد. مورد پنجمدر 

 . ساده بر جای بلند8
بیـان  حلـی نیز تهمتی بیش نیست. علامـه« سجدۀ شیعه و یهود بر جای بلند»ادعای 

، استارار پیشانی در سجده از محل استارار پاها در سجده واجب است که محل»کند:  می
4«.انگشت، بلندتر نباشد آجر، یعنی چهار از ی  بیش

 

 با عطف به مورد سابق، خواندیم که نماز یهود، بدون سجده است.
                                                 

 .648، ص68 ، جتذکحة الفقهاء. حلی، حسن بن یوسف، 1

 .45، ش65، صة ف  اأحوال الشخصیة للملة الیهودیةاأحکام الشحعی. حای بن شمعون، 2

 .422، ص6 ، جمعحفة اأحکام ینهایة الإحکام ف. حلی، حسن بن یوسف، 3

 .44، صتبصحة المتعلمین. حلی، حسن بن یوسف، 4
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 مشروعیت مهریه . مشروعیت مت ه و عدم9
مشروعیت مهریـه در فاـه شـیعه،  تیمیه در زمینۀ مشروعیت متعه و عدم دربارۀ ادعای ابن

جواز متعه را اوبـات کـرد و سـپس وجـوب تعیـین مهـر را  کریم، ابتدا باید با استناد به قرآن
 بحث قرار داد. مورد

 فرماید: باره می این داند. قرآن در شیعه مشروعیت متعه را به نص قرآن مستند می

يضَة ُفَرِ نَّ ورَه  ج 
 
ُأ نَّ وه   ُ ُفَآ نَّ مُْبِهُِمِنْه   1؛فَمَاُاسْتَمْتَعْت 
 اجرشان را به آنها بپردازید و این واجب است.اید،  زنانی را که از آنان استمتاع نموده

 سنت نیز اعتااد دارند متعه در ابتدا جایز بوده؛ ولی بعدها نسـخ شـده اسـت. حتی اهل
مــا در زمــان »کنــد:  روایتــی از قــول جــابر در جـواز متعــه ناــل می صــحیح  خــودمسـلم در 

تا اینکـه عمـر در  کردیم مشت خرما یا آرد متعه می و ابوبکر، در ماابل ی  خدا رسول
وی بـا اینکـه مشـروعیت  متعـه در صـدر  2«.نهـی کـرد این کـارحریث، از  بن قضیۀ عمرو

ولی شـیعه دلیلـی بـر  3های بعدی را دارد. پذیرد، ولی ادعای نسخ آن در زمان اسلام را می
دانـد کـه  را مصـداق آیـۀ زیـر می ازدواج موقتنسخ  جواز آن نیافته است؛ بنابراین، تحریم 

 ده است:فرمو

 َُل ه  ُاللَّ حَلَّ
َ
ُماُأ م  حَرِّ  ُ  4؛لِمَُ

 ای؟ چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده، تحریم کرده

که  صورتی گیری از زنان در فاه شیعه و یهود است؛ در بهرهمسئلۀ دیگر، رایگان بودن  
ین چن حلی داند. علامه هر را واجب میشیعه، هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت، م  

دائم وجوب دارد؛ ولی اگر نکر نشـود، اصـل عاـد صـحیح  هر در ازدواجدهد که م   فتوا می
هـر در عاـد موقـت، ولـی فاـدان م   5شـود؛ است و برای زن، مهرالمثل در نظـر گرفتـه می

6موجب بطلان آن از اساس است.
 

                                                 
 .84. سورۀ نساء، آیۀ 1

 .6455، ح6587، ص8، باب نکاح المتعة، جصحیح مسلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 2

 .6588، ص8، ج. همان3

 .6. سورۀ تحریم، آیۀ 4

 .646، صالمتعلمین تبصحة؛ حلی، حسن بن یوسف، 37، ص7 ، ج واعد اأحکام. حلی، حسن بن یوسف، 5

 .66و  65، ص8 ، جإرشاد اأذهان. حلی، حسن بن یوسف، 6
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 در کتاب مادس نیز در تأیید مشروعیت مهریه گفته شده است که یکی از پیامبران
امـروزه نیـز  1همسرش کار کنـد. سال برای پدر   چند مهریۀ همسرش، عنوان اضر شد بهح

 2مهریه در بین یهود، واجب است.

 . جواز عزلط هنگام ماام ت با کنیزان01
ضـمن  حلـی . علامهباشد میاست که در فاه شیعه جایز « عزل از کنیز»مسئلۀ بعدی، 
حـدیثی نیـز در  3گرفتن از وی نیـازی نـدارد، جازهدهد جواز  عزل از کنیز، به ا اینکه فتوا می

 :کند میتأیید  این فتوا نال 
سؤال شد اینکه ش ص در حین نزدیکی، نطفه را در خارج از رحـم  باقر از امام

دربـارۀ کنیـز »بریزد تا زن از وی حمل برندارد، چه حکمی دارد. حضرت فرمودنـد: 
4«.ندارماشکالی ندارد؛ ولی دربارۀ زن آزاد، من دوست 

 

 5ضمن اینکه در بررسی احکام جنسی در یهود، چنین حکمی به دست نیامد.

 . وجوب حائض بودن زن در هنگام طلاق00
نیز پایه و اساسی در فاه شیعه نـدارد و « وجوب حائ. بودن  زن در هنگام طلاق»ادعای 

ه در ایـن زمینـ حلـی داننـد. علامـه علمای شیعه طلاق در زمان حی. را صـحیح نمی
دهنده باید عاقل  جمله شرایط  طلاق: طلاق در طلاق، مباحثی وجود دارد از»فرماید:  می

6«.و بالغ باشد ]...[ و زن ]که با شوهرش نزدیکی کرده[ باید از حی. و نفاس پاک باشد
 

 7لزوم این شرط دیده نشد. همچنین در بررسی احکام طلاق در یهود، لزوم یا عدم

                                                 
داده است. )سـورۀ  نسبت ، و قرآن به حضرت موسی. کتاب مادس این داستان را به حضرت یعاوب62: 83. پیدایش 1

 (.83قصص، آیۀ 

«. ای را کـه حـق اوسـت بـه وی بپـردازد ی  وسیلۀ ایمنی برای زن در ماابل طلاق عجولانه، این است که مرد باید مهریه. »2
 (.627، ب ش زندگی و خانواده، صتلمود ای از گةجیةهکهن، ابراهام، )

 .757، ص3 ، جمختل؛ الشیعة. حلی، حسن بن یوسف، 3

 .. همان4

 .857تا  886، صهای یهودی باورها و آیین. آنترمن، آلن، 5

 .48، ص8 ، جإرشاد اأذهان. حلی، حسن بن یوسف، 6

 .683تا  688، صاأحوال الشخصیة للملة الیهودیة یاأحکام الشحعیة ف. حای بن شمعون، 7
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 نماز و نمازخواندن در سه زمان . جمعِ همیشگی بین دو02
دانـد و قیـد  تیمیه باید گفت که شیعه جمع بین دو نماز را واجـب نمی دربارۀ این ادعای ابن

وجوب  جمـع قائـل اسـت و ایـن  به عـدم حلی در کلام وی، کذب است. علامه« دائما  »
 کند: روایت را نال می

را  خـدا ل شد و رسولجبرئیل دربارۀ اوقات نماز ناز »فرمودند:  امام صادق
شدن  سایۀ شـیء  امر کرد که نماز ظهر را هنگام زوال، نماز عصر را هنگام کشیده

انــدازۀ خــودش، نمــاز میــرب را هنگــام غــروب خورشــید، و نمــاز عشــا را هنگــام  به
1«.رفتن  شفق ب واند ازبین

 

از  تواند هنگام عبور خورشـید از بـالای سـرش، نمـاز ظهـر، و بعـد بنابراین ش ص می
اندازۀ همان شاخص شد، نمـاز عصـر، و وقتـی خورشـید غـروب  مدتی که سایۀ شاخص به

 شدن  هوا، نماز عشا را ب واند. کرد، نماز میرب، و هنگام تاری 

یا بعد از نماز میرب، ، له بعد از نماز ظهر، نماز عصر رااز طرفی دیگر، اگر کسی بلافاص
مــازش صــحیح اســت. وی در ایــن رابطــه ن حلــی نظــر علامــه ، ازب وانــدنمــاز عشــا را 

 فرماید: می

ابتدای نماز ظهر وقتی است کـه خورشـید زوال یابـد؛ یعنـی سـایۀ شـاخص بعـد از 
شـدن نمایـد. ]...[ و در ایـن  اینکه به کمترین میزان  خود رسید، شـروع بـه بـزرگ

ای اندازۀ اد زمان با نماز عصر اشتراک زمانی دارد تا وقتی که به غروب خورشید، به
مانـده باشـد. ]...[ اول  میـرب نیـز هنگـامی اسـت کـه هـم   نماز عصر وقـت بـاقی

خورشید و هم اشعۀ قرمزرنگ  آن در سمت مشرق ناپدید گردند و از ایـن لحظـه تـا 
رکعت، م تص نماز میرب است و بعد از آن، وقت بین نماز میرب  مادار ادای سه

نمـاز چهـاررکعتی بـاقی  ادای یـ اندازۀ  گردد تا آخر  شب که به و عشا مشترک می
2بماند که م تص نماز عشاست.

 

اتهام یهودزدگی و واضح است که از  ه استب اری نیز در جواز جمع  نمازها، روایتی آورد
اســت.  ــل می وی از ابنمبر  ــاس نا ــد:  عب ــول»کن ــه هفــت خــدا رس ــت و  در مدین رکع

                                                 
 .754، ص8 ، جتذکحة الفقهاء. حلی، حسن بن یوسف، 1

 .848، ص6 ، جاأذهان إرشاد. حلی، حسن بن یوسف، 2
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1«.رکعت نماز خواند؛ ظهر و عصر، و میرب و عشا هشت
 

انـد؛ یعنـی  جمع نمازها را در وسـعت  وقـت انجـام داده شود که پیامبر می ملاحظه
هم  ســر رغم قــدرت بــر خوانــدن  هــر نمــاز در وقــت م صــوص  خــود، نمازهــا را پشت علــی

 توان باطل دانست. توان واجب، و نه می اند. پس جمع نمازها را نه می خوانده

ش ریت( و دیگری را شب )عرویت( یهودیان نیز صرفا  دو نماز دارند که یکی را صبح )
2خوانند. می

 

 ممهبانِ خود هم . ناس دانستنِ غیر03
سنت را پـاک و مسـلمان  ، اهلحلی مسئلۀ بعدی این است که شیعیان، از جمله علامه

وجـود دارد؛ از جملـه:  ایـن مطلـبدر تأییـد  حلی دانند. شواهدی در س نان علامه می
ب اســت؛ ولــی منکــر  امامــت  آنــان، از اســلام خــارج امــام واجــ اقــرار بــه امامــت دوازده»

3«.شود نمی
 

 شود: سنت نمی کند که شامل اهل ای تعریف می گونه وی کافر را نیز به

کافر نجس است و او کسی است که چیزی را که جزء  دینْ بودنش با دلایل محکم 
 یـا چـه اینکـه نمـی، مرتـد ،چـه حربـی باشـد 4و با ضرورت اوبات شده، انکار کنـد.

خوارج یا کسانی باشد که صـفات ، از غالیان چه اینکه 5باشد، بیت دشمن اهل
6اند. کنند یا برای خداوند، جسم قائل بشر را به صفات خدا تشبیه می

 

 ی  از موارد فوق نیستند. هیت ء  سنت جز کنیم که اهل مشاهده می

                                                 
 .547، ح38، صکتاب مواقیت الصلاة، صحیح البخاري. ب اری، محمد بن اسماعیل، 1

 .655تا  8ص ترجمۀ هوشنگ حکاکیان، ،هشانا  رش؛ 88، صشحعیات دین یهود. آنرحیان، هاراویدیدیا، 2

 .424، صمةاهج الیقین. حلی، حسن بن یوسف، 3

 ند و منکر  این دو، صرفا  از تشیع خارج است، نه از اسلام.ا ضروری  مذهب« عدل»و « امامت. »4

های  بررسی ریشـه» : کووری، احمد، ن. یعنی کسی که به آنان ناسزا بگوید یا فضیلتی را که فریاین قبول دارند، انکار کند. )5
 (.38، ص 67، شمةیح پژوهشةامۀ نقد وهابیت سحاج، «گری ناصبی

سـنت  دار  آنـان باشـد، ناصـبی نیسـت و مسـلمان و پـاک اسـت. اهل ول نکنـد، ولـی دوسـتکسی که صرفا  امامـت آنـان را قبـ
شعار شـافعی دربـارۀ محبـت بـه اهل نیستند و از باب نمونه می بیت وجه دشمن اهل هیت به اشـاره کـرد.  ،بیـت توان به ا 

 (.888و  658، 665، 37، 38، 53، 42ص، دیوان الإمام الشافع ، )شافعی، محمد بن ادریس

 .84، ص6 ، جتححیح اأحکام الشحعیة. حلی، حسن بن یوسف، 6
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 1یهود دیده نشد.بودن  غیر   در تتبع  احکام اجتماعی  یهود نیز، مطلبی دربارۀ نجس

 ممهبانِ خود هم های غیر . تحریم ذبیحه04
است. در تکذیب  این ادعا باید گفـت کـه « سنت تحریم نبایح اهل»تیمیه  افترای بعدی  ابن

در »گویـد:  بـاره می دراین حلـی شـمارند و علامـه سنت را حلال می شیعیان نبیحۀ اهل
است، حتی اگر نمی باشد. همچنین  کننده، اسلام شرط است؛ پس نبیحۀ کافر حرام نبح

2«.. ولی نبیحۀ مسلمان  غیرشیعه حلال استبیت است نبیحۀ دشمن  اهل
 

البته این فتـوا از بـاب  3سنت نیز عایده دارند که نبیحۀ یهود و نصارا حلال است؛ اهل
های فاهــی   نیســت، بلکــه ماحصــل  اســتنباط ســنت بــه یهــود و نصــارا و تشــبه اهلتاــرب 

 ت.اس سنت اهل

4در احکام نبح در متون فاهی  یهود نیز چنین حکمی دیده نشد.
 

اساس است و بـا  تیمیه برای تشبیه شیعه به یهود، بی مشاهده شد که بیشتر دلایل ابن
ایـن فایـه  ای در آوـار   معاصر بوده اسـت، حتـی انـدک مطالعـه حلی اینکه وی با علامه

 نداشته است. شیعی

 نتیاه

نیت  تناـیص شـیعه، آنـان را در  تیمیـه بـه شـود کـه ابن تنباط میاز مطالب فوق چنین اسـ
ایـن وجـوه ضـمن ماایسـۀ چیزهایی به یهود تشبیه کرده است که بعضا  کذب و افتراست. 

، مشاهده شد که انتسـاب  برخـی از آنهـا بـه حلی کلامی  علامه-با آرای فاهی شباهت
دهند؛ ولی شـیعه بـرای  انجام میشیعه و یهود صحیح است و هم شیعه و هم یهود آنها را 

دهـد.  اهمیتـی نمی« تشـبه بـه یهـود»انجام آن اعمال، به آیات و روایـات تکیـه دارد و بـه 
                                                 

 .852تا  857، زندگی اجتماعی و اخلاقی، صتلمود ای از گةجیةهکهن، ابراهام، . 1

 .657، ص8 ، جاأذهان إرشاد؛ حلی، حسن بن یوسف، 678، صتبصحة المتعلمین. حلی، حسن بن یوسف، 2

، الفتراوی یالةُتَ؛ ف؛ سُیدی، علی بن حسین، 7764، ص68، جالتجحید للقدوري، عنوان مثال: قدوری، احمد بن محمد . به3
 .882، ص1ج

هـایی نبـح شـود و  هایی، چـه قربانی ، ب ش الذبائح. بیشتر  متن  آن دربارۀ این است که در چه مناسبت64، جالتلمود البابل . 4
 کننده صحبتی نکرده است. نام  آنها چیست؛ ولی دربارۀ شرایط نبح
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کـه  رادهند، ما ترک کنیم یا هر کـاری  اساسا  قرار نیست هر کاری را که یهودیان انجام می
تیمیـه نیـز  بنکنند، ما انجـام بـدهیم؛ چراکـه در ایـن صـورت، بـین یهـود و ا آنان ترک می

تشابهات فراوانی خواهیم یافت. برخی دیگر از این موارد، کـذب محـ. و تهمـت اسـت و 
تیمیه چه ملاکی در این تشبیهات داشته و عمل و آوار کدام شیعه را برای  معلوم نیست ابن

سنت نیز مـدعی بایـد بـرای ادعـای  رغم اینکه در فاه اهل خود معیار قرار داده است. علی
تیمیه برای ادعاهای خود مطلاـا  هـیت مـدرکی نیـاورده اسـت، و بـا  ابن 1بیاورد، خود دلیل

های خود،  گیری وی در موضع 2پیروی از گمان مورد نهی قرار گرفته است، ،اینکه در قرآن
هایی پیروی کرده است که از پشتوانۀ معرفتـی و یاینـی برخـوردار نیسـتند. مسـلما   از گمان

انـد کـه علمـی بـدان  کننـد نیـز بـه چیـزی تمسـ  کرده یت میکسانی که از آرای وی تبع
3ندارند.

 

  

                                                 
 .2546، ص5، جالتجحید للقدوريعنوان مثال: قدوری، احمد بن محمد،  . به1

وْم :68. سورۀ حجرات، آیۀ 2  س 
ن  عْ.  الظَّ نَّ ب   س 

ن  ن  الظَّ ثیرا  م  بُوا ک  ن 
کـه برخـی از  ها دوری کنید؛ چون از بسیاری از گمان؛ )اجْت 

نَّ لا: 82سورۀ نجم، آیۀ  .(آنها گناه هستند نَّ الظَّ یْئ   یُیْنيس  ق  ش  ن  الْح   .(کند نیاز نمی گمان از حایات بی؛ )ام 

لْم :77. سورۀ اسراء، آیۀ 3 ه  ع   ب 
ك  یْس  ل  اْفُ ما ل   .(از چیزی که بدان علم نداری، تبعیت مکن؛ )لا ت 

 تیمیه از مصادیق این آیه است. با این توضیحات، تبعیت از ابن
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